
ردفــورد در مصاحبــه‌ای بــا ویلیــام 
گلدمن در کتاب، “فصل” )۱۹۶۹(، به 
مســیرش در دهــه ۶۰ پرداختــه و در 

بخشی از آن می‌گوید؛
نیویــورک  در  مــن  زندگــی  “گــذران 
بــرای ایــن نبــود کــه در نهایت ســر از 
هالیــوود دربیــاورم! امــا می‌شــد در 
هــر فیلمنامه‌ای کــه برایم فرســتاده 
منتقــدان  کــه  کــرد  حــس  می‌شــد 
آماده‌اند خودشان را برای بازیگر زن 
داســتان قربانی کنند! تمــام کاری که 
شــخصیت مــرد انجــام مــی‌داد، این 
بود که بــه او نگاه کنــد، کلاهش را در 
دست بگیرد و بگوید: ‘تو دیوانه‌ای، 
تــو شــگفت‌انگیزی، و من عاشــقت 

هستم.’”


